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جواد اسدا...زاده، فرزند غلامرضا، متولد سال1329 در مشهد است. تحصیلات ابتدایی خود را در دبیرستان 
ادیب شروع می‌کند و پس‌از اتمام، برای گذراندن دوره متوسطه به دبیرستان ابن‌یمین می‌رود. از دانش‌آموزان 

ممتاز و فعال است و با شرکت در کنکور در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته می‌شود. پیشینه مذهبی و 
اعتقاداتش او را به سمت تشکل‌های اسلامی دانشگاه رهنمون می‌کند و همراه آن‌ها، کتابخانه اسلامی دانشگاه 
تهران را راه می‌اندازد. او یکی از حاضران همیشگی کلاس‌های درس اسلام‌شناسی دکتر‌علی‌شریعتی است و 
باور دارد که رمز موفقیت و پیروزی در تبعیت از اسلام و قرآن نهفته است. بعد از پایان خدمت سربازی برای 
ادامه تحصیل عازم آمریکا می‌شود. اسدا...‌زاده در پنج سال حضورش در آمریکا به یکی از فعال‌ترین اعضای 
انجمن‌اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا تبدیل می‌شود و با همکاری چندتن از دانشجویان مسلمان 

مقیم این کشور، انجمن اسلامی دانشجویان را در پنج شهر آمریکا پایه‌گذاری می‌کند.

هنوز خاطره اقامه نماز جماعت به امامت او در ایالت محل تحصیلش در اذهان دانشجویان آن مقطع 
باقی مانده است که چگونه توانست این آیین الهی را با حضور هفتصد تن از دانشجویان مسلمان برگزار کند؛ 

برنامه‌ای که حتی از سه شبکه تلویزیونی آمریکا نیز پخش می‌شود. او همچنین یکی از دانشجویانی است که نخستین 
تظاهرات بدون ماسک دانشجویان را علیه شاه در آمریکا راه‌اندازی می‌کنند.

اسدا...زاده در این مدت مدرک کارشناسی‌ارشد اقتصاد را می‌گیرد اما اطلاع از بازگشت امام)ره( به ایران باعث می‌شود مقطع 
دکتری رشته مدیریت را قبل از نوشتن تز رها کند و خود را به نوفل‌لوشاتو برساند. امام)ره( اما گفته‌ است »کسی همراهش 
نیاید«؛ پس او و چند‌تن از دوستانش عازم سوریه می‌شوند تا از آنجا به ایران بیایند. در همان چند‌روزی که در سوریه است، 
با همکاری یک روحانی متعهد و چند‌تن از دانشجویان انقلابی، سفارت ایران در دمشق را اشغال می‌کنند و عکس امام)ره( 

را بر سردر سفارت نصب می‌کنند.

اسدا...زاده در ادامه حضورش در تهران، هم‌زمان با فعالیت در وزارت‌بازرگانی، تدریس علوم اقتصادی و بازرگانی را در مدرسه 
عالی بازرگانی ادامه می‌دهد. در همین ایام که مصادف با نخست‌وزیری محمدعلی رجایی است، به‌منظور جلوگیری از 
ح ادغام دو مرکز تابعه وزارت‌بازرگانی را ارائه می‌دهد که اجرا نیز می‌شود.  هدررفتن بیت‌المال و برچیدن نظام بوروکراسی، طر
سپس مسئولیت اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران را برعهده می‌گیرد و در نهایت در سال1360، با‌توجه‌به سوابق 
درخشان و توانمند و نظریه‌پردازی‌هایش در بخش اقتصاد و بازرگانی، به‌عنوان معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی انتخاب 
گرچه دوران تصدی اسدا...زاده بر این مسئولیت کوتاه است اما در همین مدت هم نقش مؤثری در اجرایی‌کردن  می‌شود. ا
ح لایحه دولتی‌کردن تجارت خارجی را تهیه  اصل‌44 قانون اساسی ایفا می‌کند و با کمک همکاران خود در این وزارتخانه، طر
کز  و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. او همچنین در این مدت موفق می‌شود با مدیریت صحیح و منسجم، مرا
تهیه و توزیع کالا برای خریدهای دولتی را به 10مرکز ارتقا دهد؛ بمب منافقین اما مجال آن را نمی‌دهد که این نظریه‌پرداز 
خوش‌فکر حوزه اقتصاد و بازرگانی، خدمتش را به ایران و مردمش ادامه دهد. او در تیرماه1360 بار دیگر به مشهد برمی‌گردد، 

گین حرم‌مطهر‌رضوی آرام می‌گیرد. ک عطرآ اما این بار به‌عنوان شهید جواد اسدا...زاده و در خا

 گذری بر تاریخ تأسیس نخستین کتابخانه عمومی مشهد 

در قرن14 خورشیدی

100 سال با کتابخانه »دکتر علی شریعتی«

یبا فرخد| مشهد در هشتم تــیــرمــاه‌‌1303خــورشــیــدی بــرای  فر

ن هم  ، آ د می مــی‌شــو نه عمو بخا کتا حب یــک  ر صا نخستین‌با
به‌همت سیدحسین موسوی‌نسل، معروف به »‌ادیب بجنوردی« 

 .)1341-1261(
روایت است که او در این دوران نامه‌ای به سلیمان‌میرزا اسکندری، 
وزیر فرهنگ وقت، می‌نویسد و تأسیس یک کتابخانه عمومی در 
مشهد را پیشنهاد می‌دهد؛ پیشنهادی که با موافقت وزیر فرهنگ 
به سرانجام می‌رسد و ابتدا تابلوی »کتابخانه معارف خراسان« بر 
سر در آن می‌نشیند. پس از سقف و ستون‌خوردن بنای کتابخانه، 
نوبت به تجهیز آن می‌رسد. برابر اسناد باقی‌مانده، در این دوران 
نامه‌ای از سوی اداره فرهنگ برای ادوارد براون، ایران‌شناس 

1926(، ارسال می‌شود. -1862 برجسته انگلیسی )
ع  کتاب با موضو ز بــراون می‌خواهند چند‌جلد   در ایــن نامه ا
کتابخانه بفرستد. براون می‌پذیرد و در  ایران‌شناسی برای این 
کتاب برای اداره فرهنگ  پاسخ، نامه‌ای به‌همراه نــوزده جلد 
کتابخانه   که اصل این نامه در سوابق  خراسان ارسال می‌کند 
موجود است. این کتابخانه که ابتدا در محل باغ نادری مشهد 
کتابخانه عمومی »فرهنگ و هنر  ر داشته است، بعدها به  ا قر
د  به‌جا می‌شو تبه‌ جا ن هم چند‌مر ن آ ف و  مکا و « معر مشهد
‌19آبان‌1339 به محل فعلی خود، یعنی خیابان  اما در نهایت، 
امام‌خمینی)ره( مشهد، نرسیده به میدان شهدا، جنب سازمان 

آموزش‌و‌پرورش، انتقال پیدا می‌کند. 
که در ابتدای آن  در این‌‌‌کتابخانه دفتر یادبودی وجــود دارد 
کــه به‌نظر مــی‌رســد بــه قلم  نــوشــتــه‌ای بــدون‌امــضــا وجــود دارد 
یخچه  کتابخانه نگاشته شده است و در آن تار کتابدار قدیمی 
کتابخانه سیاهه شده  وند شکل‌گیری و پیشینه  ز ر مختصری ا
است. در این یادداشت آمده است: »در سال‌‌1300هجری‌شمسی 
بــخــش‌نــامــه‌ای بــه شــمــاره‌2916 از طــرف وزارت فرهنگ صــادر 
وشن  که برای ر گردیده است  شده و به ادارات معارف توصیه 
کتابخانه‌ای  کردن افکار عمومی در هر‌جا امکان داشته باشد، 
که  کنند ولی در ضمن همان دستور یــادآور شده‌اند  تأسیس 
کنند از  کار اعتباری ندارد و باید سعی  وزارت فرهنگ برای این 
مساعدت خیرخواهان استفاده کنند. از همان موقع اولیای وقت 
 فرهنگ خراسان برای اجرای این دستور کوشش و تلاش خود را 

آغاز کرده‌اند. 
گذشتن دو‌ســال‌و‌نــیــم از طــرف آقــای ادیــب بجنوردی  پــس از 
)موسوی‌نسل(، کفیل فرهنگ خراسان، گزارشی به شماره‌1727/ 
15، در جدی‌1302 به مقام وزارت فرهنگ تقدیم و تقاضا شده 
است که اجازه دهند از محل اعتبارات صرفه‌جویی‌شده، تعدادی 
کتابخانه  کتاب و مقداری اثاثیه به‌منظور ایجاد قرائت‌خانه و 
خریداری شود. مرحوم سلیمان‌میرزا )وزیر فرهنگ وقت( طی 
که در جواب پیشنهاد مزبور  ــو‌1302  5917 در ‌21دل نامه شماره
نوشته، با تأسیس کتابخانه‌ای به‌نام کتابخانه معارف در مشهد 

موافقت نموده است.
کتاب از مصر و انگلستان و   با استفاده از این اجازه، تعدادی 
گردیده است.  پاریس خریداری شده و مقداری نیز اثاثیه تهیه 
کتابخانه اما در مکان نخستین خود، بیش از شش سال دوام نکرد 
و چون شهرداری تصمیم گرفته بود در باغ ملی مهمان‌خانه‌‌ای 
گزیر محل آن را تخلیه کرد و با موافقت  دایر کند، اداره فرهنگ نا
خ، نایب‌رئیس اطاق بازرگانی، یکی از سالن‌های  آقای محمود‌فر
اطاق‌بازرگانی به کتابخانه اختصاص یافت ولی دیری نپایید که 
رگانی نیز جا بر  لا پیش آمد و در اطاق باز کا ع نمایشگاه  موضو
کتابخانه به  کتابخانه تنگ شد و ناچار در اوایل بهمن‌1337 
یکی از عمارات استیجاری فرهنگ، واقع در خیابان خسروی 

گردید. منتقل 
 این نابسامانی و خانه‌به‌دوشی کتابخانه، اولیای فرهنگ را برآن 
کتابخانه بیفتند.  که به فکر ایجاد محل مناسبی برای  داشت 
کبر کوثری، مدیر‌کل وقت فرهنگ، اولین  به‌همین‌نظر آقای علی‌ا
قدم را در این راه برداشتند و به یاری چندتن از کتاب‌دوستان 
و دانشمندان، برای تحقق‌یافتن این هدف به تلاش پرداختند 
و ایــن فکر را با جناب آقــای رضــا جعفری، استاندار وقــت، در 

گذاشتند.  میان 
که به فرهنگ داشتند، این فکر  ایشان نیز با سابقه علاقه‌ای 
کوثری،  کــه بــا حضور آقــایــان  کــردنــد و طــی دو جلسه  را دنــبــال 
کبر فیاض، رئیس دانشکده ادبیات،  مدیر‌کل فرهنگ، دکتر علی‌ا
خ، علی قرشی،  ، محمود فــر مؤید ثابتی، نماینده مجلس سنا
ــادری، رئیس  ــه نــمــایــنــده مــجــلــس‌شــورای‌مــلــی، محمد‌طاهر ب
کفائی‌رضوی، معاون فرهنگ )رئیس فعلی  فرهنگ، و عباس 
ا  نه ر بخا کتا ی  ت بنا ما ، مقد ــد ن د ا ، تشکیل د ) هنگ مشهد فر
فراهم ساختند و کمیسیونی به‌نام کمسیون ساختمان کتابخانه 
کوثری،  کبر  قــای علی‌ا یر‌نظر آ ز نــام‌بــردگــان، ز فرهنگ مرکب ا
مدیر‌کل فرهنگ خراسان، آقای محمد‌طاهر بهادری، رئیس 
کوئی‌پور، رئیس شرکت نفت ملی، آقای  فرهنگ مشهد، آقای ما
صرافان بازرگان، آقای عباس کفائی، معاون فرهنگ مشهد، آقای 
محمد زوار، رئیس دبیرستان شاهرضا، آقای مهندس غفرانی‌ها 
کتابخانه وارد مرحله عمل  ع ساختمان  گردید و موضو تشکیل 
ر محل فعلی نه د بخا کتا ی  تیب سنگ بــنــا یــن تر یــد و بــد د  گــر

 گذاشته شد.«
کنون در این کتابخانه که امسال صدسالگی را پشت سر می‌گذارد،   ا
کشوری با  ‌85عنوان نشریه استانی و  کتاب و  ر  ‌40هــزا ز  بیش ا

موضوعات مختلف و برای همه سنین وجود دارد. 
‌1500نفر در بخش‌های متعدد آن عضویت  ز  همچنین بیش ا
کنار این تدوین قدیمی‌ترین آرشیو نشریات مشهد  دارند. در 
وزنــامــه‌هــای پیش از انــقــاب اســامــی )‌از دهــه‌20  و همچنین ر
ــط دهــــه‌‌60( صــحــافــی شـــده اســـت و در آن نــگــهــداری  ــ ــا اواس ت
ز این منابع نند با تهیه عکس ا وهشگران می‌توا  می‌شود و پژ

کنند.  استفاده 
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مَشهَدیات

مرضیه ترابی|  نام حاج‌کاظم کوزه‌کنانی در تاریخ 

معاصر مشهد نامی آشناست؛ تاجری خوش‌نام و 
از تبار حاج‌مهدی کوزه‌کنانیِ تبریزی، مبارز مشهور 
عصر مشروطه در آذربایجان. حاج‌کاظم بازرگانی 
بسیار موفق بود و از راه تجارت، ثروت بسیاری به 
دست آورد. خانه او در محله چهارباغ مشهد، یکی 
از مشهورترین خانه‌های اعیانی شهر بود که امروزه 
نیز می‌توان شکوه آن را در فضای بازسازی‌شده‌اش 
مشاهده‌ کرد. حکایتی معروف دربــاره این خانه 
وجود دارد. می‌گویند رضاشاه در سفر به مشهد، 
مهمان اجباری منزل حاج‌کاظم شد. پهلوی اول 
که برای تصاحب ملک جنونی کنترل‌ناپذیر داشت، 
به کنایه از حاج‌کاظم خواست تا خانه را به شاه 
گذار کند، اما کوزه‌کنانی کوشید تا با طفره رفتن  وا
از پاسخ، مانع تصاحب خانه توسط رضاشاه شود؛ 
ترفندی که البته کارگر نیفتاد و پهلوی به تلافی 
آن استنکاف، تولید دخانیات را به انحصار دولت 
درآورد تا کارخانه جدیدالتأسیس سیگار کوزه‌کنانی 
در مشهد، عملا نتواند سودی عاید صاحبش کند.

به‌این‌ترتیب نخستین کارخانه تولید سیگار در 

مشهد با نام »طلوع شرق« نتوانست به نتایج مورد 
نظر بنیان‌گذارش برسد؛ اما حاج کاظم کوزه‌کنانی 
غ‌هایش را در یک کوزه  آدمی نبود که همه تخم‌مر
بگذارد. او کارآفرینی ثابت‌قدم و پرتلاش بود. با همت 
حاج‌کاظم، نخستین کارخانه شکلات‌سازی ایران 
هم‌ در شهر مشهد تأسیس شد؛ کارخانه‌ای با نام 
»شکلات‌سازی گلزار« که در سال‌1311خورشیدی 
با استفاده از متخصصان خارجی به کار افتاد و 
خیلی زود محصولاتش نه‌فقط در مشهد، بلکه در 
تهران نیز مورد‌توجه قرار گرفت. در »گزارش مکتب 
شاپور«، مهم‌ترین سند بررسی وضعیت شهر مشهد 
در ابتدای دهه‌1310خورشیدی، درباره کارخانه 
شکلات‌سازی گلزار آمده‌ است: »]ایــن کارخانه[ 
دارای ماشین فشار و روغن‌گیری و ماشین طبخ و 
دستگاه تجزیه و مقدار زیادی مواد لازمه است که 
همه قسمت‌ها با قوه برق انجام می‌شود.« برخلاف 
کارخانه سیگارسازی کوزه‌کنانی، گزارشی درباره مولد 
برق کارخانه شکلات‌سازی در گزارش مکتب شاپور 
وجود ندارد و مشخص نیست برق مورد‌نیاز کارخانه 

از کجا تأمین می‌شده است.

می‌دانیم که در ایــن زمــان، مولد بــرق، عــاوه بر 
مولدهای حرم‌مطهر و نواحی اطراف آن، هم در 
کارخانه سیگارسازی کوزه‌کنانی و هم در کارخانه 
که ازقضا هر دو در خیابان  نخریسی هاروطونیان )
فردوسی قرار داشتند( فعال بود و احتمالا نیروی 
الکتریسیته مورد‌نیاز کارخانه شکلات‌سازی نیز که 
در همین محل قرار داشت، از این دو کارخانه و به 
احتمال زیاد کارخانه سیگارسازی تأمین می‌شد. 
طبق گزارش مکتب شاپور، نخستین کارخانه مدرن 
شکلات‌سازی در ایران، روزانه ‌150کیلوگرم شکلات 
تولید و محصول آن »با بهترین شکلات‌های اروپا 
برابری« می‌کرد. کارخانه شکلات‌سازی گلزار این 
ظرفیت را داشــت که در صــورت حمایت دولت، 
تولید خــود را به دو برابر افــزایــش دهــد و روزانــه 
سیصد کیلوگرم شکلات تولید کند، اما ظاهرا این 
حمایت صــورت نگرفت. محصولات کارخانه در 
فروشگاه اختصاصی خیابان ارگ )نــزدیــک باغ 
ملی( و داروخانه شاهرضا عرضه می‌شد؛ هرچند 
که عرضه شکلات در داروخانه کمی دور از ذهن 
به نظر می‌رسد. محصولات کارخانه شکلات‌سازی 

مشهد، به‌صورت هم‌زمان، در تهران نیز به فروش 
می‌رسید و مرکز توزیع آن در پایتخت مغازه »زنبور 
عسل« بود؛ فروشگاهی که فعلا از مکان دقیق آن 
اطلاعی نداریم. ظاهرا این کارخانه در دهه‌1320 
تعطیل شــد؛ چــون از تبلیغات مربوط به آن در 
روزنامه‌های فعال این دهه، مانند روزنامه خراسان 

و آفتاب‌شرق اثری نیست.

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوچهل‌ونهم(

آغاز تاریخ شکلات‌سازی ایران از مشهد

بیات| ساعت‌۲۰:۳۰ هفتم تیر‌۱۳۶۰ جلسه‌ای در سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب‌جمهوری‌اسلامی واقع در 

سرچشمه تهران برگزار می‌شود. موضوع جلسه تورم و انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است. پس از تلاوت 
قرآن و اعلام برنامه، آیت‌ا... سید‌محمد حسینی‌بهشتی سخنانش را به این شکل آغاز می‌کند: »ما بار دیگر نباید 
اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی 
که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی‌گیرند، انتخاب شوند...« که در همین لحظه، انفجار 

مهیبی سالن اجتماعات را ویران می‌کند.
در این بمب‌گذاری آیت‌ا... بهشتی، رئیس دیوان‌عالی کشور و دبیر‌کل حزب‌جمهوری‌اسلامی و ‌72تن از 
اعضای حزب‌ جمهوری‌اسلامی که در مجلس‌شورای‌اسلامی یا هیئت‌دولت عضویت داشتند، به شهادت 

می‌رسند؛ جواد اسدا...زاده، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، یکی از آن‌هاست. چهل‌و‌سومین 
سالگرد حادثه بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری‌اسلامی بهانه‌ای شد تا به این شهید مشهدی آرمیده 

در حرم‌مطهر‌رضوی بپردازیم.
(، واقع در باغ نادری مشهد.1303 خورشیدی کتابخانه معارف خراسان)شریعتی امروز

درباره جواد اسدا...زاده که یکی از شهدای مشهدی حادثه بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری‌اسلامی است

  اقتصاددان شهید، یار »بهشتی«

معاون خوش‌فکر وزارت بازرگانی

اسدا...‌زاده پس‌از ورود به ایران، به شهر زادگاهش برمی‌گردد و به سبب آشنایی با سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد همکاری خود 
را با شاخه مشهد حزب جمهوری‌اسلامی آغاز می‌کند و در دبیرستان‌ها و دانشگاه فردوسی جلسات تدریس اقتصاد اسلامی 
را برگزار می‌کند. در این مدت او همچنین انجمن‌اسلامی دانش‌آموزان خراسان را پایه‌گذاری می‌کند. اسدا...زاده سال1358 
گردانش که در کلاس‌های اقتصاد اسلامی دانشگاه شرکت می‌کند، ازدواج می‌کند و عازم تهران می‌شود. در  با یکی از شا
تهران با‌توجه‌به سابقه علمی و مبارزاتی‌اش، به‌عنوان نخستین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی انتخاب 
می‌شود اما در اسفند همین سال از طرف حزب جمهوری‌اسلامی و از مشهد نامزد نخستین دوره مجلس‌شورای‌اسلامی 

می‌شود که به مجلس راه نمی‌یابد.

  همکاری با شاخه مشهد حزب جمهوری اسلامی

عکس امام)ره( بر سر‌در سفارت ایران

دانشجوی مشهدی در آمریکا

    دنبال منیت نبود

مــتــولــد مــشــهــد مــقــدس هــســتــم. در ســــــال1358 بــعــد‌از 
غ‌التحصیلی از دانشگاه الزهرا)س( تهران، به مشهد بازگشتم  فار
گاهی در کلاس‌های شهید اسدا...‌زاده  و برای ارتقای سطح آ
که در دانشگاه فردوسی درباره اقتصاد اسلامی برگزار می‌شد، 
کــردم. بعد ‌از مدتی، با‌توجه‌به‌اینکه بنده و شهید  شرکت 
اسدا...‌زاده از نظر عقاید و طرز تفکر به هم نزدیک بودیم، 
از من خواستگاری کرد. بعد ‌از آشنایی خانواده‌ها و برگزاری 
مراسم خواستگاری، توسط شهید هاشمی‌نژاد به عقد هم 
درآمدیم. زندگی مشترک من و شهید اسدا...‌زاده در تهران 
آغاز شد.روز هفتم تیرماه۱۳۶۰ شهید اسدا...‌زاده که معاون 
وزیر بود، مطالبی درباره تورم و مسائل اقتصادی آماده کرد؛ 
موضوع اصلی آن جلسه درباره رئیس‌جمهور آینده و بحث 

اقتصاد کشور بود.
معمولا جلسات تا ساعت یک شب طول می‌کشید؛ بنابراین 
نگران نبودم. ساعت‌۵صبح هشتم تیر دیدم خبری از همسرم 
نیست. با منزل شهید اسلامی تماس گرفتم. ابتدا کسی گوشی 
را جواب نمی‌داد. دوباره که تماس گرفتم، خبر انفجار حزب 
جمهوری‌اسلامی را شنیدم. همسر شهید اسلامی گفت: 
آیت‌ا... بهشتی، آقای اسلامی، همسرم و دیگر اعضای حزب 
جمهوری‌اسلامی به شهادت رسیده‌اند. با‌توجه‌به اینکه 
بعد‌از انقلاب شاهد ترور مردم و شخصیت‌های برجسته 
دیگری توسط منافقین بودیم، آمادگی رویــارویــی با این 
اتفاق را داشتم. قطعا کسی که در راه اعتلا و پیشرفت اسلام 
وارد کارهای اجتماعی و سیاسی می‌شود، خودش را برای 

شهادت آماده می‌کند.
همسرم باتقوا بود و در حرف‌هایش »منیت« نداشت. بعد‌از 
شهادتش او را شناختم؛ او هرگز کارها و فعالیت‌هایش را در 
ح نمی‌کرد و بعد ‌از شهادتش بود که برادرم  خانواده مطر
می‌گفت: »برای من عجیب است کسی این‌قدر فعالیت و 
دیدی وسیع به مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشد و 

هیچ‌گاه منم‌منم نکند.«
   صدیقه اختیاری، همسر شهید اسدا...زاده 


